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  فارسيمعرفي و شناخت واضع علم عروض در ادبيات عرب و ادبيات 

  ٧عباسيحسن 

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٩تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

ـــان را در زمينه هاي گوناگون ، زمينــهو عرب در طول تــاريخهــاي فــارس ملــتپيوند  از  ؛تاثير و تاثر ايش

ـــت كه موجب تقارب و نزديكي در ادبيات فراهم ســـاخته اســـت :جمله . مبحث عروض يكي از علوم و فنوني اس

ه مي صحيح به وسيله آن شناختعروض علمي اســت كه شعر صحيح از نا. ان فارســي و زبان عربي گرديده اســتزب

معياري براي شناختن بحور شعري و تشخيص اوزان شعر و  هكاست ض تفاعيل عروضــي موضــوع علم عرو. شــود

نزده بحر را است كه پا» خليل بن احمد فراهيدي«واضــع علم عروض . كه بر آن ها وارد مي شــوداســت عوارضــي 

ــف كرد. پس از او  ــنجيك بحر بر آن ها افزود »اوســط اخفش«كش ــانزده بحر تا كنون براي س ــ. اين ش عار ش اش

از جمله ســر  »شــمس قيس رازي«نشــمندان علم عروض در شــعر فارســي در ميان دا.عرب به قوت خود باقي اســت

ــمار مي آيد. آمدان  ــين، به ش ــص ــمند وي به گواهي برخي از متخص ــعار العجمالمعجم في معاي«اثر ارزش ، »ير الاش

. اين اثر، به معرفي واضــع علم عروض در ه در عروض ســنتي به شــمار مي آيدن مرجع و منبع براي مطالعكامل تري

  ادبيات عرب و ادبيات فارسي پرداخته است.

  م عروض.عل، اخفش اوسط. واضع زيعلم عروض، شعر، خليل بن احمد، شمس قيس را كليدواژگان:

    

                                                        
 .رسه علميه آيت الله يثربي كاشانمد ٣پژوه سطح دانش  ٧
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ادبيات فارســي تا مدت ها در اســتيلاي فرهنگ عرب و اشعار ايشان بود. شعراي فارسي تا مدت ها قصايد 

ســرودن شــعر به  ،كم كم از قرن دوم و ســوم هجري .ن عربي مي ســرودند و در دربارها مي خواندندخود را به ربا

  .ن به تصنيف اشعاري دلكش پرداختندزبان فارسي جايگاه خويش را باز يافت و شعراي فارسي زبا

 نكته مهمي كه تفاوت ميان ادبيات فارس و ادبيات عرب را مشـــخص مي ســـازد در اين اســـت كه قرآن 

ني كم زيرا اولا ايرانيان از زبان رايج در عهد ســاسا ؛ش تر از ادبيات عربي تاثير نهادكريم بر روي ادبيات فارســي بي

ول و دوم و قرن هاي ا ،. ثانياعار به ادبيات روي اورده بودندكم فاصـــله گرفته بودند و كاملا از نظر فرم و قالب اشـــ

در نتيجه  .و ظرائف و طرائف آن را درك كننديان به زبان عربي مســلط شــده ســوم زمان كاملا مناســبي بود تا ايران

ـــتند كه عبدالقادر گرگاني ـــياري از ميان ايرانيان بر پا خواس ـــمس  ،مي بينيم كه علماي نحوي يا معاني بياني بس ش

  سيبويه و... از زمره ايشانند. ،ملا سعد تفتازاني ،قيس رازي

  تعريف علم عروض  .١

ـــت كما اين كه بمعني كرانه و  عروض ـــده اس ـــتر يا به معنيدر لغــت بمعاني گوناگوني اطلاق ش ماده  ش

در  راهي كه در دامنه كوه و :مثل ؛هم چنين معاني ديگري نيز براي آن بيان شــده استرياضــت نيافته آمده اســت. 

  .): ذيل ماده عرض١٣٩٣، (منتهي الارب يا مضمون كلام ق: ذيل ماده عرض)١٤١٦، (اقرب الموارد تنگنا باشد

لم . موضوع عاصحيح به وسيله آن شناخته مي شودعلمي اســت كه شعر صحيح از ندر اصــطلاح عروض  

ه بر آن ك عروض تفاعيل عربي مي باشــد كه معياري براي شــناختن بحور شعري و تشخيص اوزان شعر و عوارضي

  .است ،ها وارد مي شود

و علمي اســت كه براي شناختن كيفيت و چند و چون وزن ها عروض را ميزان ســخن منظوم نيز مي دانند 

  .و بحر هاي اشعار و درستي و نا درستي اوزان پديد آمده است

عروض چوبي اســت كه خيمه بدان قائم ماند و جزء آخرين مصــراع اول «: در كتاب المعجم آمده اســت 

اول بدين جزء تمام شــد معلوم مي شود  را از آن بهر عروض خوانند كه گويي قوام شــعر بدوســت و چون مصــراع

اســم علمي را كه درباره ي شــعر بحث مي  ،ســپس از باب تســميه ي كل به جزء ؛كه بيت بر كدام وزن خواهد بود

  .)٣١: ١٣٦٠،المعجم في معايير الاشعار العجم ،(رازي »كند عروض ناميده اند

پس از او شــاگردش  .كه پانزده بحر را كشــف كرد »خليل بن احمد فراهيدي اســت«عروض  واضــع علم

ــط« ــعار عرب به قوت خود بافي  .يك بحر بر آن ها افزود »اخفش اوس ــنجش اش ــانزده بحر تا كنون براي س اين ش

ــت ــي مي گويند .اس ــعر ها يك تفعيله ي عروض  ز بخش هاي كوچكهر يك از تفعيله ها ا .به هر يك از وزن ش

  .تشكيل شده است به نام سبب و وتد تري
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اما فرا گرفتن قواعد اوزان فارسي از روي عروض  .اوزان شــعر فارســي قواعدي بســيار منظم و ســاده دارد

.. و علمي .عروض از مشكل ترين و پر زحمت ترين علوم است«: شاعري بزرگ ةبه گفت .است ســنتي بسيار دشوار

    .)٥٦: ١٣٥١، بهار و ادب فارسي محمد ،. (گلبن»ي محال است آن را فرا گرفته قوا حافظاست كه جز ب

بخاطر «: اي قواعد عروض ســـنتي مي گويدو چنانچه يكي از عروض دانان معاصـــر در ورد دشـــواري ه

ــتن و به كار بســتن همه ي اين قواعد اگر عملا مح ــدبس وزن شــعر  (خانلري، »اســت در كمال دشــواري ،ال نباش

    .)٩٧ :١٣٤٥ ،فارسي

ـــتاني روايت شـــده كه عروض عرب را كه  اين كه از ـــمند معروف، داس قول محمد بن جرير طبري دانش

اصبحت  امســيت غير عروضيا و«بســيار ســاده تر از عروض ســنتي فارســي اســت يك شــبه فرا گرفته و گفته اســت 

 ،عروض فارســي در يك مقاله ،وحيديان كاميار( شــد جزء شــگفتي ها و نوادر اســتاگر هم راســت با » عروضــيا

١٩٧: ١٣٦٢(.    

اي تســلط به اشعار عرب و تشخيص محاسن و معايب آن و به دست آوردن ملكه ي نظم شعر چاره اي بر

عر سرايي قدرت ش ،نباشد جز آشــنايي با علم عروض نيســت اما اين بدان معنا نيســت كه اگر كسي آشنا به عروض

ـــتعداد ويژه اي در اين زمينه ب«نــدارد  ـــاني كه به طور فطري از اس ـــا كس ه ر خوردارند و ابيات آن ها ببلكه چه بس

عنوان بهترين شــواهد عروضي در محافل علمي مطرح است ولي آن چه مسلم است اين است كه تعليم و تعلم اين 

فن جاي خود را در ميان ادبا و شــعرا باز كرده است  و براي تكامل شعر عرب علاوه بر برخورداري از ذوق شعري 

تازان آن فرود آورد تا به شــكوفايي بيش تر نهفته هاي دروني انســان كمك بايد ســر تعظيم در برابر عروض و پيشــ

  ).٥٢ :١٣٨٢آمدي بر عروض عربي،در ، خرسندي(» شايان نمايد

ي د ها، به دليل پيونر در ادبيات فارســـي و ادبيات عربيموســـيقي به عنوان يكي از اركان اصـــلي در شـــع

اصـــول  عربي در ذيري شـــعر فارســـي از زبان. تاريخ موســـيقي بيان گر تاير پخاص زباني مورد توجه بوده اســـت

  .موسيقيايي خود است

اين علم همراه با پيشـــرفت ســـاير علوم شـــاهد تحولات و رويكردهايي در دو زبان فارســـي و عربي بوده 

  .است و زمينه تاثير و تاثر ايشان را فراهم ساخته است

ــت كه موجب ت ــيقي و عروض شــعري يكي از اين علوم و فنوني اس  قارب و نزديكي و مچنينبحث موس

  .  ز مولفه هاي هنري آثار منظوم استتاثر و تاثير در دو زبان فارسي و عربي گرديده است و يكي ا

موســيقي ابتدا تحت عنوان عروض شعري به دست خليل ابن احمد فراهيدي در زبان عربي ابداع و قواعد 

داعي بودن اين قواعد را مورد ترديد قرار داده و ظرافــت هــاي آن تنظيم و تــدوين گرديد. اگرچه خانلري بحث اب
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ــابهت بين دو عروض عربي و هندي معتقد اســت كه  ــت و با ذكر موارد مش ــول  «اس خليل ابن احمد فراهيدي اص

  .)٨٤ :١٣٧٣ ،وزن شعر فارسي، خانلري( »عروض عربي را از اصول عروض هندي گرفته است

  .دانشــمندان بر گســتره ي آن افزودند ،رســيپس از طرح عروض در زبان شــعرعربي و را يافتن به شــعر فا

اثر ارزشمند وي  ،در ميان دانشــمندان علم عروض در زبان فارسي شمس قيس رازي از سر آمدان به شمار مي آيد

ــنتي به  ــعار العجم به گواهي برخي كامل ترين  مرجع و منبع براي مطالعه ي عروض س به نام المعجم في معايير الاش

  .شمار مي آيد

ا صير الدين طوسي را تنها كتاب همسنگ بخواجه ن »معايير الاشعار«ميســا ضمن اشاره به اين امر كتاب شــ

آشنايي  ،(شميسا .كتاب شــمس قيس رازي دانســته و معتقد است كه بعد از ايشان عروض هفت قرن در ركود ماند

    .)٨٧ :١٣٨١ ،با عروض و قافيه

  آن ة واضع علم عروض و پيشين .٢

ن را در تعريف نثر آ .از كللام ادبي و ناقل انديشــه و احســاس بشــري استنظم و نثر دو گونه ي مشــخص 

شعر نيز  .آن گونه كه نظم را به وزن مقيد ســاخته موزون و مقفي ناميده اند ؛كلامي عاري از وزن و قافيه دانســته اند

  .در اصطلاح اديبان كلامي است موزون و مقفي و مخيل

آنچه عموم مردم به هنگام مقايســه ي نظم و نثر در  .كلام ادبي اســت ،شــعرنثر و نظم و  ،ماده اوليه هر ســه

وزن و قافيه در شــعر خاورميانه به خصــوص « .وجود وزن و قافيه در نظم و شــعر اســت ،نگااه اول بدان پي مي برند

ــي ،در زبان هاي عربي ــعر اين ،تاجيكي ،تركي ،فارس ــود و ش ــوح ديده مي ش  زبان ها از يك اردو و ازبك به وض

محققان در صــد ســاله اخير در صــدد يافتن پاسخ براي اين سوال بر آمده  ».م عروضــي ( وزني ) پيروي مي كندنظا

اند كه واضــع علم عروض كه بوده اســت و چنين دانشــي نخســتين بار در كجا به وجود آمده است ؟ در اين مورد 

ـــوابق ـــت كه اين علم را خليل اعتقاد مردم و حكايت س ـــري ( برآن اس ) هجري ١٠٠-١٧٠ابن احمد فراهيدي بص

گروهي مي گويند او هنگام عبور از بازار مســگران از شــنيدن صداي چكش كه بر روي تشت  .وضــع نموده اســت

ــي كوفته مي شــد ــت ،مس  زبرخي بر آنند كه او هنگام دم زدن در ســاحل دجله ا .به فكر اختراع عروض افتاده اس

 رگروهي ديگر ب .شــنيدن صــداي مداوم و متوالي چوب يكه زنان گازر كه بر جامه ها مي زدند وزن را يافته اســت

وزن را  ،) يا از آهنگ گام هاي شتروله اي كه بر گردن شتر مي آويزندزنگآنند كه وي از شــنيدن صــداي جرس (

    .يافته است

دي با دقت كردن در صـــداي پاي اســـباني كه با ســـرعت خليل ابن احمد فراهي :عده اي ديگر مي گويند

ــت ــيان عرب متدارك مخب .مي دويده اند به وجود وزن پي برده اس ) فَعلُِن  نفَعلُِن  فَعلُِ(ون نا گفته نماند كه عروض

 رگروهي ديگر معتقدند كه عروض د .را ركض الخيل نام نهاده اند كه معني هر دو، نوعي از تاختن اســـب اســـت
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مكه به خليل ابن احمد فراهيدي عطا شــده و عروض لقب مكه مكرمه اســت و چون خليل ابن احمد اين علم  شــهر

  .)٨٤ :١٣٤٥ ،وزن شعر فارسي، خانلري( آن را به اين نام خواند ،را در مكه وضع كرد

 ،گفتــه انــد كــه خليــل بن احمــد فراهيــدي مردي متعبــد و زاهــد بود وي به خانه ي كعبه رفت و دعا كرد

ـــدخــداوند مت ـــد كه پيش از آن به هيچ آفريده اي نداده باش چون از حج باز آمد دعاي وي  ؛عال علمي به او بخش

  .مستجاب شد و خداوند حكيم علم عروض را به او الهام كرد

له ممحققان متاخر عرب نيز تاليف عروض در شــهر مكه را توســط خليل ابن احمد را يا آور شده اند از ج

 ،لغوسطاوياي تلقب بلعروض فسماه بها تبركا (لانه الفّه بمكه و ه :جرجس مناســا الغوســطاوي اســت كه مي نويسد

  ).١ :١٨٠٧، الجدول الصافي في العلم العروض و القوافي

به طوري كه گذشــت بنا بر روايت مشــهور واضــع علم عروض خليل ابن احمد فراهيدي بصــري است و  

 _شــهر مقدس مســلمانان  _م عروض در مكه كمتر كســي در اختراع او ترديد كرده اســت و عقيده الهام شــدن عل

ه به علاوه اختراع او هر چ .نيز حاكي از نوعي اعجاب اســت كه ديگران نسبت به كار بزرگ او از خود نشان دادند

باشـــد آن قدر كامل يا نزديك به كامل بوده اســـت كه پس از او در طول قرون و اعصـــار متمادي كمتر چيزي بر 

با اين وصــف برخي از اهل علم كوشيده اند سوابقي ولو دور و ابهام آميز  .شــده اســت اصــول اختراعي او افززوده

  .از اين فن را قبل از او نشان دهند

ــتاد كمال ابراهيم مي نويســد  ــت اعراب قبل از خليل ابن احمد طريقي «اس در بعضــي كتب ادبي آمده اس

مي گويند از خليل اين احمد پرسيدند آيا عروض (  .دمي شــناختند كه به وســيله ي آن به اوزان اشــعار راه مي بردن

اصــلي ) ســابقه اي دارد ؟ گفت بلي در موســم حج در شــهر مدينه به پيرمردي بر خوردم كه به پســر بچه اي تعليم 

ت پرســيدم چيســت اين كه به اين پسر بچه ياد مي دهي ؟ گف .نعم لا نعم لالا نعم لالا :مي كرد و به او مي گفت بگو

دان بمن نيز پس از مراجعت از حج  .است »تنعيم«علمي اســت كه از گذشتگان خود به ارث برده ايم و نام آن  اين

  .)مقدمه :١٩٦٦ ،فن التقطيع الشعري و القافيه، ابراهيم( خشيدمب اتقان و استحكام

ان به عنو .نيز پيشينه اي براي علم عروض مطرح كرده اند »ابن فارس«و  »باقلاني«ز وي كســاني مانند پس ا

 :مثال ابن فارس به ماجراي رويارويي وليد بن مغيره و پيامبر اســلام صــل الله عليه آله و ســلم اســتناد جســته  اســت

ليكن در مورد عروض از جمله دلايلي كه اثبات مي كند اين علم قبلا شـــناخته و معلوم بوده اســـت آن اســـت كه «

وليد ابن ( ،از قرآن مجيد ادعا كردند كه قرآن شــعر استاهل تحقيق متفقا معتقدند مشــركان پس از شــنيدن آياتي 

) صراض آنان گفت من آن چه را محمد () در پاسخ اعتن به نزد پيامبر فرســتاده شده بودمغيره كه توســط مشــركا

آورده اســت بر بحور شــعر از آن جمله رجز و هزج و غيره و غيره عرضــه كردم و در آن چيزي شبيه به بحور شعر 

  .»نيافتم
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 :چنان چه اســـتاد كمال ابراهيم مي نويســـد ؛ســـابقه علم عروض را در حيات بدوي اعراب نيز دانســـته اند

از انواع غناء گوناگون عربي كه در اعصــار مختلف بدان تغنّي مي  ،حق آن اســت كه معيار هاي شــعر و اوزان آن«

ه هنگام فرود آمدن و برپا كردن خيم ،باديه در جا به جا شدن و نقل مكان  نشــات گرفته اســت زيرا اعراب ،كردند

ـــليقه و طبيعت خويش ترنم مي كردند و تمامي اين ترجيع ها و آواز ها  و ايجــاد مقــدمــات و لوازم اقــامت بنا به س

ين بنا بر ا .احســاس نيز از ويژگي هاي سرشت آدمي است  .شــعر توام با احســاس اســت .شــعر و ســرود بوده اســت

اوزاان شـــعري چيزي نيســـت جزء همان مقياس ها و معيار هاي غنا و لحن كه بعد آن ها را با هجاها و متحركات و 

  ».سواكن ضبط و تثبيت كرده اند

نقطه قابل تامل اين اســت كه بيشــتر الفاظي كه در عروض و قافيه اصــطلاح « :زرين كوب نيز معتقد اســت

 .قافيه روي وجزآن ها ،فاصله ،سبب ،درســت شــده مثل وتد _خيمه و شــتر  _از لوازم زندگي بدوي  ،شــده اســت

را  رموز شعر ،د آن را اقتباس كرده اندظاهرا شــعر عربي اول در بين بدوي ها پديد آمده اســت و اهل حضــر كه بع

  .)١١١ :١٣٤٦ ،نقاب شعر بي دروغ شعر بي ،زرين كوب(» همچنان با اسم هاي بدوي آن بايد گرفته باشند

بنابر اين كســـاني كه معتقدند خليل ابن احمد فراهيدي بصـــري مبتكر اين علم اســـت غرض آنان اختراع 

خليل از كجا آورده است ؟  بلكه  ،وجود نداشــتزيرا اگر چنين مفاهيمي در ميان عراب  ،مفاهيم عروضــي نيســت

ابتكار خليل ابن احمد صــورت فني بخشــيدن و تحت ضــوابط در آوردن و وضــع اصــطلاحات و تدوين قواعد اين 

    .علم است

  

  اوزان و افاعيل عروض بناي .٣

عروض را بر فــاء و عين و لــام يعني فعل نهاده اند همان گونه كه چينش  ز زمــان هــاي قــديم بنــاي اوزانا

زبان لغت عرب تا تصــريف اوزان لغوي و شعري بر يك روش مي باشد و اين گونه است كه اهل لغت مي گويند 

  كلمه ضرب بر وزن فعل است و ضارب بر وزن فاعل است و مضروب بر وزن مفعول است.

 در لغت سبب بمعني ريسمان است و .جزء تشــكيل شــده است يعني سبب و وتداين افاعيل و اوزان از دو 

ـــطلــاح يعني عروض كلمه دو حرفي را گويند ـــبــب در اص ـــطلاح يعني .معني س و وتد در لغت يعني ميخ و در اص

  .عروض كلمه سه حرفي مانند چمن

  

  افاعيل عروض .٤

افاعيل  ؛ه عروضي يا افاعيل مي گويندهر شــعري يك وزني دارد لذا به هر يك از وزن شعر ها يك تفعيل

ه دو نوع است يعني فعولن و فاعلن و اما سباعي تشيل يافتخماسي  ؛عروضــي بعضــي خماسي است و بعضي سباعي
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مفعولات. لازم  ،نفاعلات ،مستفعلن ،مفاعلتن ،متفاعل ،مســتفعلن ،فاعلاتن ،مفاعيلن :از هشــت اســت كه عبارت اند از

همه اين اوزان داراي ســبب و وتد مي باشــند كه نســبت به وزن داراي شــدت مي باشــند يا اينكه  به ذكر اســت كه

ــد يا وزن فعولن كه  ــبب خفيف و يك وتد مفروق مي باش ــند براي مثال وزن مفعولات داراي دو س خفيف مي باش

  داراي سبب خفيف مي باشد.

  

  بحور عروض .٥

وزن گذاشــته اســت اما ديگراني بناي عروض را كمتر  خليل ابن احمد فراهيدي بناي عروض را بر پانزده

و وافر  بسيط و خفيف و رجز و رمل :بعضــي بناي عروض را نوزده شــمرده اند كه عبارتند از ،يا بيشــتر گذاشــته اند

و منســـرح و مجتث و كامل و هزج و مديد و طويل و ســـريع و مقتضـــب و متقارب و مشـــاكل و جديد و قريب و 

    متدارك و مضارع.

ــت ــورت اس ــت بدين ص ــف كرده اس ــيط و كامل و مديد و  :اوزاني كه خليل ابن احمد فراهيدي كش بس

ــب و مجتث وبعد از  ــريع و متقارب و مقتض ــارع و خفيف و س ــرح و مض طويل و وافر و رمل و هزج و رجز و منس

ـــانز ـــد ش عد از ب ده بحر.خليل ابن احمد فراهيدي يك بك بحر يا وزن ديگر بر آن افزود يعني وزن متدارك و ش

  متاخرين بحور ديگري نيز بدان دست يافتند يعني بحر قريب و جديد و مشاكل.  ،او

لازم به ذكر اســت كه بحرهاي كامل و بســيط و وافر و مديد مخصوص شعر عرب است و شعراي فارسي 

 مخصوص شعراي فارسيزبان كمتر از اين بحور در اشــعار خود بهره برده اند وبحر هاي قريب و جديد و مشــاكل 

  زبان است و اما يازه بحر باقي مانده بين شاعران فارسي زبان و عرب زبان مشترك است.

  

  انفكاك بحور و دواير عروض  .٦

ـــته كرده و به آن دايره مي  ـــتگاه يا دس ـــب را در عروض زير نظر يك گروه يا دس هر چنــد تا بحر متناس

ايره نام نهاده اند لذا براي هر دايره اسمي وضع كرده اند گويند و براي هر دايره اســمي خاص و مخصــوص همان د

ــت كه  ــيم كرده و بر و چينش منظم اين دايره ها چنين اس ــمت يا بخش تقس ــم كردن قطار بر چند قس ــيله رس بوس

  محيط دايره در هر قسمت يكي از اركان سبب و وتد و فاصله را با حرف (ف ع ل) نوشته اند 

وض شــش دايره هســتند كه بايد دقت كرد هر كدام از آن ها چند بحر از دايره هاي مشــهور در بحور عر

  نوزده بحر استخراج مي شود 

  دايره متفقه كه دو بحر متقارب و متدارك از آن استخراج مي شود :يك

  كه از دو بحر كامل و وافر استخراج مي شود  :دايره موتلفه :دو
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  و مضارع و منسرح استخراج مي شود كه از بحور مجتث و مقتضب :دايره مشتبهه :سه

  از سه بحر بسيط و طويل و مديد استخراج مي شود  :دايره مختلفه :چهار

  از سه بحر رمل و رجز و هزل استخراج مي گردد :دايره مجتلبه :پنج

  از بحور قريب و مشاكل و سريع و خفيف و جديد استخراج مي شود. :دايره متنزعه :شش

  

   :نتيجه گيري

ـــر خليل ابن احمد فراهيدي يا متاخران كمتر  از هنگــام اختراع علم عروض بــه زمــان هــا ي بعــد از معــاص

مگر عده اي از معاصــران يا شــاگردان او نظري اظهار كرده يا به  .كســي اســت كه در اختراع او ترديد كرده باشــد 

    .و اخفش به عنوان بحر متدارك بر اصول او افزودمثل آن چه شاگرد ا ؛زعم خود دست به اصطلاحي زده اند 

اگرچه از اشــارات ابو ريحان بيروني و افراد ديگري كه به ســخنان او در اين زمينه اســتناد كرده اند چنين 

ـــته يا از آن متاثر  بر مي آيــد كــه خليــل ابن احمــد در اختراع يا تدوين عروض عرب به عروض هنديان توجه داش

    .ن اشارات و مشابهت ها در آن حد نيست كه تاثر او را از عروض سانسكريت اثبات كندليكن اي ،شده است

تدوين قواعد عروض عرب به طور كامل و يك پارچه بدان صــورت كه پس از ســپري شدن دوازده قرن 

ــت خارق العاده واعجاب انگيز  ــت ! خود كاري اس ــده اس ــول اختراعي او دوازده نكته ي تازه افزوده نش ه كبر اص

    .بيش تر به معجزه يا الهام شبيه است همان نكته اي كه معاصران او گفته و نوشته اند

  

    :منابعفهرست 

  م.١٩٦٦، بيروتفاروس، ، ١چ ،دكتر صفا خلوصي ،»فن التقطيع الشعري و القافيه« ،كمال ،ابراهيم .١

  ش.١٣٩٢ تهران، ،دانشگاه تهرانچا، بي ،»در آمدي بر عروض عربي« ،دكتر محمود ،خرسندي .٢

دانشگاه  ،دانشكده ي ادبيات و علوم انساني ،»در آمدي بر عروض عربي«، محمود ،يخرسند .٣

  .١٣٨٢بهار  ،٥شماره ،تهران

منظمه ، ١، چ١ج ،»اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد« ،علامه سعيد ،خوري شرتوني لبناني .٤

  .ق١٤١٦ ،تهران ،الاوقاف و والشوون الخيريه

 ،زوار ،٣چ ،تصحيح مدرس رضوي ،»م في معايير الاشعار العجمالمعج«، شمس قيس ،رازي .٥

   .١٣٦٠، تهران

   ش.١٣٤٦، تهران ،علمي ،١چ ،»نقاب شعر بي دروغ شعر بي« ين،عبدالحس ،زرين كوب .٦

   ش.١٣٨١، تهران ،فردوس، ١٨چ ،»آشنايي با عروض و قافيه« ،سيروس ،شميسا .٧
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   ش.١٣٩٣ جا،، بيمجد

 ،»الجدول الصافي في العلم العروض و القوافي« ،الاب الجليل القس جرجس مناسا ،الغوسطاوي .٩

    م.١٨٠٧، بيروتصيه، لخالمطبعة الم چا،بي
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   ش.١٣٤٥، تهران ،بنياد فرهنگ ،٢چ ،وزن شعر فارسي« ،پرويز ،ناتل خانلري .١٣

  ش.١٣٧٣ ،تهران ،توس ،٦چ ،»وزن شعر فارسي« ،پرويز ،ناتل خانلري .١٤

بهار  ،٦١شماره  ،هاي ادبي جستار ،»عروض فارسي در يك مقاله«تقي  ،وحيديان كاميار .١٥
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